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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا به وسیله این روایات که دلالت دارد بر عدم جواز تعطیل بیت از حجاج و یا روایات لزوم اجبار امام یا
وال برای رفتن مردم به حج، متوانیم ی تقییدی را نسبت به روایات اهل جده استفاده کنیم یا خیر؟ آیا اصلا بین روایات اهل
جده و این روایات، ارتباط وجود دارد یا خیر؟ بیان شد که از کلمات صاحب حدائق و مرحوم سید در عروه، استفاده مشود

که اینها را با هم مرتبط مدانند.

برای پاسخ به این سؤال (که آیا ارتباط وجود دارد یا خیر؟)، باید این روایات را بررس کرده و ببینیم مفاد این روایات چیست؟

روایات عدم جواز تعطیل کعبه و اجبار الوال بررس

عل عبة عن الحج» و باب پنجم، «باب وجوب اجبار الوالباب چهارم کتاب وسائل در این بحث، «باب عدم جواز تعطیل ال
الناس عل الحج» است. ی اشال همین است که چرا صاحب وسائل، این دو باب را جداگانه آورده است و حال آنه این دو

باب، دارای دو موضوع جدای از هم نیستند.

وقت روایات عدم جواز تعطیل کعبه از حج را منریم، استفاده مکنیم که ی از اموری که بر مردم حرام است، این است که
بیت را خال از حاج قرار دهند و «خلو البیت من الحاج» حرام است و از همین روایات، استفاده مکنیم که بر مردم به نحو

وجوب کفای واجب است که بیت را خال نذارند و در این وجوب، دیر استطاعت هم شرط نیست.

جمعبندی و نتیجه اجمال بحث

نتیجه اجمال بحث این است که؛ 1) ما ی دلیل داریم: «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيلا»، این دلیل مگوید
بر مردم در صورت که مستطیع شدند، حج واجب است و این وجوب، عین است و در وجوب عین، استطاعت معتبر است.

2) بخش دوم، روایات است که مگوید آنهای که استطاعت دارند، باید هر سال به حج بروند که ظهور در این دارد که باید هر
سال تا آخر عمرشان حج بروند (آیا متوان بر این ظهور اعتماد کرد یا خیر، باید در نتیجهگیری نهای روشن کنیم).

3) بخش سوم این است که خال گذاشتن بیت از حجاج حرام است و بر مردم واجب است که بیت را خال نذارند.
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وقت مجموع این روایات را مبینیم، قرینه مناسبت حم و موضوع اقتضا مکند که اگر ی مقداری از مردم، برای طواف به
این بیت رفتند، این وجوب کفای محقق شده و امتثال مشود و بر دیران لازم نیست. بنابراین، وقت مگوئیم خال گذاشتن
بیت حرام است و مردم باید بروند تا بیت خال نباشد، به این معنا نیست که همه مسلمین بروند تا اینه بیت را پر کنند، بله

،است و در این وجوب کفای بوده و پر کردن بیت لازم نیست و این به نحو وجوب کفای نباشد، کاف همین که بیت خال
استطاعت شرط نیست یعن اگر ی زمان، مردم دیدند بیت خال است و مستطیع هم نباشند، به هر نحوی متوانند باید قرض

گرفته و به حج بروند که این بر عهده خود مردم است.

روند، در مرحلهی بعد باید مردم را بر رفتن اجبار کند، یعناست و مردم نم اگر دید بیت خال امام علیه السلام یا وال
مقتضای ادله این است که بر خود مردم به نحو وجوب کفای، رفتن به بیت لازم است (به اندازهای بروند که بیت خال از حاج
نباشد). حال اگر مردم به این واجب عمل نرده و نرفتند و امام دید بیت خال است، ی از اختیارات امام علیه السلام و فقیه
جامع الشرائط (با توجه به دیدگاه کسان که قائل به اطلاق ادله ولایت فقیه هستند)، این است که باید مردم را اجبار کند که بیت
را پر کنند تا بیت خال نباشد. یعن نمشود بوئیم امام ابتداء مردم را اجبار کند، بله اگر خود مردم مروند و به تلیفشان

عمل مکنند که نیازی به اجبار امام نیست، اما اگر نرفتند بر امام اجبار کردن لازم است.[1]

همانگونه که قبلا اشاره شد، مرحوم صاحب وسائل نباید این روایات را در دو باب قرار دهد؛ زیرا موضوع اول این است که بر
مردم واجب است که خانه را ترک نرده و خال نذارند یا حج را تعطیل ننند، در مرحله بعد اگر امام علیه السلام دید مردم

تعطیل مکنند، بر او واجب است که اینها را اجبار کند.

بررس روایت عبداله بن سنان

«محمدُ بن يعقُوب عن عدَّة من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدٍ عن الْحسين بن سعيدٍ عن النَّضرِ بن سويدٍ عن عبدِ اله بن سنَانٍ»،
َلع بجلَو) جالْح النَّاس طَّلع لَو :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نندارد، «ع لکه روایت از جهت سند معتبر است و مش

امام) انْ يجبِرهم علَ الْحج»، در روایت آمده اگر مردم حج را تعطیل کردند، از روایت استفاده مشود که خود بودنِ در بیت یا
حت طواف در آنجا کاف نیست، بله حج البیت یا حج البیت باید باشد. موضوع این است که مردم برای ادای مناس به سوی

بیت بروند و گرنه مردم در آنجا زندگ مکنند و هر روز هم دور این بیت طواف مکنند.

«انْ شَاءوا و انْ ابوا»؛ چه مردم بخواهند و چه نخواهند، «فَانَّ هذَا الْبيت انَّما ۇضع للْحج»[2]، اگر گفتیم «الحج» در «لو عطل
الناس الحج»، همان حج در آیه «له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ» است و آن حج هم (که همان حجة الاسلام است)، منوط به

استطاعت است، در این صورت باید اینطور بوئیم که اگر مردم مستطیع بودند و حج نرفتند، امام باید اینها را وادار و اجبار
کند که حج انجام بدهند.

این احتمال بنا بر این است که کلمه «الحج» در روایت، حج معهود (یعن همان که در «له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ» است) باشد.
مخصوصاً با توجه به ذیل روایت که دارد: «فَانَّ هذَا الْبيت انَّما ۇضع للْحج»؛ این بیت برای حج وضع شده نه فقط برای طواف

(برای حج یعن انجام مناس حج).

بنابراین، آیا کس متواند در اینجا بوید: «لو عطل الناس الحج»، یعن اگر هم مردم مستطیع نباشند، باز مشمول این روایت
است؟ به نظر ما این «الحج»، حج معهود است یعن همان حج که با استطاعت است، نمشود گفت اگر مردم هم مستطیع

نبودند، امام آنها را بر حج اجبار کند.
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واجبه و مخصوصه است. ی ه به معنای اداء مناسدر اینجا، اعم از این حجة الاسلام و عمره مفرده نیست، بل «ته: «حجن
الحج» که حج شود مثل این روایت: «لو عطل الناس علدر همین روایات روشن م ،در ابتدای بحث حج از ثمرات تعریف حج

یعن همین اداء مناس مخصوصه در زمان خاص، این ظهور در همین دارد و چون در جای خود روشن است که منوط به
استطاعت است، پس جای که مستطیع باشد و امام ببیند اینها حج را انجام نمدهند، باید اینها را اجبار مکند.

نقل دیر روایت عبداله بن سنان

صاحب وسائل مگوید: «و رواه الصدوق ف العلل و رواه الشیخ مثله»؛ شیخ صدوق(قدس سره) و شیخ طوس(قدس سره) نیز
مثل همین نقل کلین را نقل کردهاند. ی نقل دیری هم هست که این در کتاب کاف جلد 4 آمده و ی قبل دارد و آن اینه؛

ابراهیم بن میمون مگوید: «كنْت جالساً عنْدَ ابِ حنيفَةَ فَجاءه رجل»[3]؛ مردی آمد پیش ابوحنیفه و از او سؤال کرد، «فَقَال ما
تَرى ف رجل قَدْ حج حجةَ اسَم الْحج افْضل ام يعتق رقَبةً»؛ ی کس که حجة الاسلام را انجام داده، سال بعد حج انجام دهد

افضل است یا رقبهای را آزاد کند؟ «قَال  بل يعتق رقَبةً»؛ ابوحنیفه بلافاصله گفت عتق رقبه بهتر از این است که حج برود (مثل
کسان که امروزه مگویند پول حج را صرف جهیزیه و فقرا کنید بهتر از حج مستحب است، معلوم مشود که ریشه در فتوای

ابوحنیفه دارد).

«فَقَال ابو عبدِ اله(عليه السلام) كذَب و اله و اثم لَحجةٌ افْضل من عتْق رقَبة و رقَبة و رقَبة حتَّ عدَّ عشْراً»، ببینید چقدر
امام(عليه السلام) از ی فتوای باطل ناراحت مشدند! در سیره ائمه(عليهم السلام) هست که گاه اوقات، اگر ی کس حم و

فتوای باطل مدادند، چه جوش و خروش پیدا مکردند که در کلماتشان هم ظاهر مشده (مثل آن فتوای که ابوحنیفه درباره
آن بغل کرایهای داده که  در ماسب مرحوم شیخ آمده است و امام(عليه السلام) مفرماید به مثل این فتوای ابوحنیفه است که

آسمان نمبارد و زمین نمروید!) یعن ی فتوا و حم باطل نسبت دادن به خدای تبارک و تعال، این اثرات را دارد.

ةقَبر و ةقَبر و ةقَبر تْقع نم لفْضةٌ اجفرماید به خدا قسم، دروغ گفته و گناه هم کرده، «لَحدر اینجا نیز، امام(عليه السلام) م
حتَّ عدَّ عشْراً»؛ ده بار عتق رقبه را گفته و بعد فرمود ی حج از همه اینها بالاتر است، «ثُم قَال ويحه ف ايِ رقَبة طَواف بِالْبيتِ

و سع بين الصفَا و الْمروة و الْۇقُوف بِعرفَةَ و حلْق الراسِ و رم الْجِمارِ»، معلوم مشود آن فتوای ابوحنیفه، زمینهای برای این
مطلب هم بوده است.

«و لَو كانَ كما قَال لَعطَّل النَّاس الْحج و لَو فَعلُوا كانَ ينْبغ لْمام انْ يجبِرهم علَ الْحج انْ شَاءوا و انْ ابوا فَانَّ هذَا الْبيت انَّما
ۇضع للْحج»، این نقل که الآن خواندیم را نیز، عبداله بن سنان نقل مکند، اما به دنبال حج مستحب بوده؛ زیرا سائل پرسیده که

کس حج واجبش را انجام داده و سال بعد مخواهد برود، حج افضل است یا عتق رقبه؟ امام(عليه السلام) مفرماید حج
افضل است. بعد مفرماید: «لَو كانَ كما قَال لَعطَّل النَّاس الْحج»، اینجا آیا این قرینه مشود که ما کلمه «الحج» را بوئیم اعم

از حج واجب و مستحب است و در نتیجه بوئیم امام(عليه السلام)؛ هم نسبت به حج واجب و هم نسبت به حج استحباب وظیفه
دارد یعن اگر دید مردم حج استحباب انجام نمدهند، باید مردم را اجبار کند؟

نته: بیان احام برای مردم، ی آثار روان هم دارد. وقت امروز ی کس به عنوان پیشوای ی مذهب مگوید صدقه دادن
بالاتر از حج است، آرام آرام این فر در مردم به وجود مآید که به جای اینه این پول را بدهیم و به حج برویم، این پول را برای

طَّللَع ا قَالمانَ كك آید. «لَوبضاعت و برای فقرا خرج کنیم و در نتیجه، زمینه تعطیل حج واجب پیش مدختر ب جهیزیه ی
النَّاس الْحج»، یعن این فتوا زمینهساز تعطیل حج مشود. بنابراین اگر کس مخواهد فتوای بدهد، باید آثار آن فتوا را نیز

بررس کند که اثر این فتوا چیست؟ امام(عليه السلام) مفرماید اثر این فتوای باطل ابوحنیفه، غیر از اینه افترای بر خداست،
غیر از اینه گناه کرده، در مردم نیز این اثر را مگذارد.[4]



بررس روایت صحیحه فضلاء

در صحیحه فضلا آمده است: «لَو انَّ النَّاس تَركوا الْحج لَانَ علَ الْوال انْ يجبِرهم علَ ذَلكَ و علَ الْمقَام عنْدَه»؛ یعن حج
بروند و در آنجا بمانند، «و لَو تَركوا زِيارةَ النَّبِ(صل اله عليه وآله) لَانَ علَ الْوال انْ يجبِرهم علَ ذَلكَ و علَ الْمقَام عنْدَه فَانْ
لَم ين لَهم اموال انْفَق علَيهِم من بيتِ مالِ الْمسلمين»[5]، این خود قرینه بر بیان ماست که در صورت که مردم مستطیعاند، امام

اجبارشان مکند. حال مرحله بعد اگر مردم پول ندارند، آن وقت امام باید از بیت المال مسلمین پول بدهد اینها به حج بروند.

ما باشیم و این دو روایت؛ موضوع آن این است که مردم مستطیع هستند که حج را ترک مکنند، بعد این «لو عطّل الناس
الحج»، یعن جای که هیچ کس به حج نرود، کس نوید «لو عطّل الناس الحج»، آنجای است که ی عدهای مستطیع هستند و
نمروند ول عده زیاد دیری مروند؛ زیرا در اینجا صدق «عطل الناس» نمکند. همچنین کس نوید «عطل الناس» اطلاق

دارد یعن «عطل کل الناس» یا «عطل بعض الناس»؛ زیرا «الناس»، ظهور در جمیع ناس دارد یعن همه مردم و هیچ اطلاق در
اینجا ندارد.

به هر حال، امام علیه السلام مفرماید اگر این فتوای ابوحنیفه باشد، در آینده مردم دیر همین حج واجب را تعطیل مکنند. از
این رو، این متن دلیل نمشود بر اینه مراد از حج، اعم است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نته: این بحث «لا اکراه ف الدین»، در همه مباحث دین مطرح مشود، اگر نماز اقامه نمشود، حاکم متواند مردم را
اجبار کند یا اینه حاکم متواند کس که ترک واجب مکند را شلاق بزند. کس که در دایره دین مآید، اقتضای است که باید
بپذیرد. درباره «لا اكراه ف الدِّين‏» در بحث جهاد ابتدای، مفصل بحث کردیم که مقصود از این آیه شریفه چیست و احتمالات

وقت ،«ن الرشد من الغگوید: «قد تبیالدِّين» هست، مخصوصاً با توجه به آیه بعد از آن که م ف راهكدر این «لا ا مخلتف
«رشد» و «غ»، مبین است، چه کس مآید راه «غ» را انتخاب کند! کس که راه رشد را بفهمد، در راه رشد مرود.

نب هدِ البع ندٍ عيوس نرِ بالنَّض نيدٍ ععس نب نيسالْح ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح[2] ـ «م
سنَانٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: لَو عطَّل النَّاس الْحج (لَوجب علَ امام) انْ يجبِرهم علَ الْحج انْ شَاءوا و انْ ابوا فَانَّ

هذَا الْبيت انَّما ۇضع للْحج.» الاف 4- 272- 2؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 24، ح1-14148.
نب هدِ البع ندٍ عيوس نرِ بالنَّض نيدٍ ععس نب نيسالْح ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح[3] ـ «م

ى فا تَرم فَقَال لَهافَس لجر هاءيفَةَ فَجنح ِبنْدَ اساً عالج نْتونٍ كميم نب يماهربا ل قَال :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا ننَانٍ عس
رجل قَدْ حج حجةَ اسَم الْحج افْضل ام يعتق رقَبةً قَال  بل يعتق رقَبةً فَقَال ابو عبدِ اله(عليه السلام) كذَب و اله و اثم لَحجةٌ
الْۇقُوف و ةورالْم فَا والص نيب عس تِ ويبِالْب افطَو ةقَبر ِيا ف هحيو قَال شْراً ثُمدَّ عع َّتح ةقَبر و ةقَبر و ةقَبر تْقع نم لفْضا

بِعرفَةَ و حلْق الراسِ و رم الْجِمارِ و لَو كانَ كما قَال لَعطَّل النَّاس الْحج و لَو فَعلُوا كانَ ينْبغ لْمام انْ يجبِرهم علَ الْحج انْ
شَاءوا و انْ ابوا فَانَّ هذَا الْبيت انَّما ۇضع للْحج.» الاف 4- 259- 30؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص119، ح1-14402.

[4] ـ ی وقت مرحوم آیت اله هاشم در دورهای که رئیس جمهور بودند، در قم یا تهران ی مصاحبهای درباره مسئله خمس
کرده بودند که حوزهها باید از طریق بودجه رسم دولت اداره شود. مگفتند روی ضرورتهای که برای انقلاب و جهان اسلام

هست، با این وجوه کم نمشود ی حوزه مورد انتظار انقلاب را به وجود آورد و از آن برای اسلام و انقلاب استفاده کنیم.
ایشان پیشنهاد داد به اینه دولت در ردیف بودجه، ی بودجه کلان را برای حوزه قرار دهد. این را مطرح کرد و مرحوم والد ما

فرمودند این حرف بسیار اشتباه است و به من فرمودند شما با ایشان ملاقات کن و بو مدان این کار و این حرف چه
ی که خدای تبارک و تعال ر خمس نخواهد داد و این راهشود که پنجاه سال آینده، احدی دینتیجهای دارد؟! نتیجهاش این م
هایبا همین مقداری که از دولت کم کند. حتدولت زیاد م کند، یدولت کم م آیند یراه با عزت قرار داده، دولتها م

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=256
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برای بعض از مراکز حوزوی شد، باز مرحوم والد ما مخالف بودند و مفرمودند روی خمس کار کنید و به مردم از طریق
رسانهها بوئید خمس واجب است. الآن چقدر از مردم خمس مدهند؟! الحمدله الآن شهریههای که مردم مدهند فقط خمس
است و ریال از دولت دخالت ندارد، ول شاید پنج درصد افراد هم خمس نمدهند، اگر واقعاً تبلیغ بشود و بدهند، خیل وضع

حوزهها بهتر از این مشود. ی وقت مرحوم والد ما به رهبری معظم دام ظله فرمودند چرا شما خمس نفت را نمگیری؟
ایشان فرمودند یعن چه؟ فرمودند خمس نفت را بیرید و صرف حوزهها کنید و این حوزهها را از راه خمس توسعه بدهید نه از

راه مالیات که مردم مدهند، خمس نفت (که ی از مواردی که باید خمسش داده شود، همین معادن است).
ِبا نع مرِهغَي ارٍ ومع نةَ باوِيعم و مالس نب شَامه و ِخْتَرِيالْب نفْصِ بح نع يدِهانسبِا هيوابب نب نيسالْح نب لع ندُ بمح[5] ـ «م

عبدِ اله(عليه السلام) قَال: لَو انَّ النَّاس تَركوا الْحج لَانَ علَ الْوال انْ يجبِرهم علَ ذَلكَ و علَ الْمقَام عنْدَه و لَو تَركوا زِيارةَ
النَّبِ(صل اله عليه وآله) لَانَ علَ الْوال انْ يجبِرهم علَ ذَلكَ و علَ الْمقَام عنْدَه فَانْ لَم ين لَهم اموال انْفَق علَيهِم من بيتِ مالِ

الْمسلمين.» الفقيه 2- 420- 2861؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص24، ح2-14149.


